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Here is where your presentation begins

تأثير
روانشناسي فنون قانع كردن ديگران

..(تا 127صفحات )

: ...تهيه كننده



عمل جادويي
رفتار هر فرد بهترين گواه براي احساسات و باورهاي 

.واقعي افراد است

تاثير اعمال بر تغيير ديدگاه افراد نسبت بخود و همسويي با : قاعده مهم درك از خود
اعمالي كه انجام داده اند

زندان بود تا اسيران به روش /استفاده چيني ها از اين قاعده در به راه انداختن برنامه اردوگاه
. هاي مطلوب آنها، متعهدانه عمل كنند
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مكتوب كردن. 1-قاعده درك از خودعمل جادويي

:فوايد
نشان مي دهد عمل انجام شده است

مي توان آن را به ديگران نشان داد و با اين عمل آنها را 
متقاعد كرد

ند،کميبازگوراکسياعتقاداتکهايبیانیه
يافراددرراويژکلیکغیراراديهايواکنش

هکزمانيتاومیخوانندراآنکهکندميفعال
تهنداشوجودآنبامغايرتدرقدرتمنداينشانه
يارادغیرصورتبهخوانندگانتصورباشد،

.دارداعتقادآنبهمتننويسندهکهاستاين



عمل جادويي

:ندكميواردفشارخودازماذهنيتصويربرطرفدوازگيرد،ميشكلكنشيتعهديکكههنگامي

oكندراستاهممانعملباراماتصويرخويشتنخواهدميكهفشاريداخلاز.
oانطباقكنند،ميدركماازمردمكهچيزيباتصويراينداردتمايلكهترپنهانيفشاريبيروناز

.باشدداشته

دستوردمايندرکههنگاميحتي-داريماعتقادنويسيمميآنچهبهماكنندميفكرديگرانكهآنجااز
احساسخود،ستدبهشدهنوشتهبيانيهباراذهنيتصويراينانطباقفشارديگربارما-استبستهمان

.ميكنيم



عمل جادويي
ايحرفهكنندگانمجابديگر
هايمتنتعهدآورنيرويازنيز،

المثبرايدارند؛آگاهينوشتاري
دهبرگزيراروشيوي،.آممؤسسه

بخشكاركنانآنباكهاست
ايهپيشرفتبرايراخودفروش
اين.كندترتحريکبزرگوبزرگ

بخشاينكاركنانازمؤسسه
خودفروشميزانبرايميخواهد
بتثباوکنندتعیینرااهدافي
نسبتکاغذرويبرآنهافردي

.بمانندباقيمتعهدآنهابه

ز يک توصیه اساسي قبل ا
:کنیدآنکه کارتان را آغاز 

را براي خود تعیین و آن راهدفي 
اين هدف هرچه که . مکتوب کنید

ت باشد، نکته مهم براي شما اين اس
که آن را تعیین کرده ايد



عمل جادويي
انسازمديگربلكهوي.آمتنهانه
تعهداتجادويازهمها

ينقوانبامقابلهبراينوشتاري
دقرارداكردنفسخدلسردكننده

.كنندمياستفاده
اينكنندميآنهاكهكاريتنها

ريمشتفروشنده،جايبهكهاست
ارفروشقراردادكنندميواداررا

.كندتكميل همؤسسمانندهمسازمانهااين
هنگامياند،دريافتهوي.آم
دخوتعهداتشخصاافرادکه
آورند،ميکاغذرويبررا

بهاآنه:افتدميخاصياتفاق
پايبنداند،نوشتهآنچه

.میمانند



عمل جادويي

ننوشت«جادوي»ازخواهندميكهتجاريمؤسساتوهاشركتدرآوردنپولبرايديگرعموميروش
.استتبليغاتدرمغرضانهغيرظاهربهابزارنوعيازاستفادهببرند،بهرههااظهارنامه
نوشتناتمسابقبرگزاريدرچينيهايكمونيستكهكندميدنبالراهدفيهمانمسابقاتاينبرگزاري
.بودندآندنبالسياسيمقالات

لاقه در هر دو مورد اين بوده است که تا حد امکان افراد بیشتري را به سمت مکتوب کردن عهدف 
.  خود به آن محصول سوق دهند



نظارت عمومي

ودهبآگاهشناسيروانمهمقاعدهيکوجودازهاچينيدادنشانكرهدرزندانيانبهتجر
.شودتبديلپايدارتعهديبهكهداردراظرفيتاينهمگانحضوردرتعهداينكهاند؛

شده، کهظاهر هم موضع ما بیشتر در معرض ديد همگان قرار گیرد، براي حفظ هرچه 
.کمتر مايل هستیم آن را تغییر دهیم



نظارت عمومي

راخودرأيهكباشدنفرينخستينبايدكهيافتيدمنصفههيئتازعضويمنصبدرراخودروزياگر
لنيعرأيجايبهمخفيرأيشيوهانتخابباراديگرانبارأياتفاقعدمريسکتوانيدميدهد،مي

.دهيدكاهش

داريم که هنگاميو جرارد دريافتند ما بیشترين پايمردي در تصمیم هاي مان را دويچ 
.به آنها مقید هستیمعلناً خود 

(وزن يا ترك سیگار انجام مي دهندمانند کاري که کلینیک هاي کاهش )



تلاش 
مضاعف

عمل 
جادويي

نظارت 
عمومي

تلاش 
مضاعف

تعهد 
شفاهي

تعهد 
كتبي

خشاثربچنينمكتوبتعهداتشودميباعثكهداردوجودهمديگريدليل
.دارندنیازبیشتريکاربهشفاهيتعهداتبامقايسهدركهاستاينوباشند
ت،استعهدايجادبرايصرفاكهبيشتريتلاشهراست،روشنهمآنگواه

شوديمفرديهاينگرشبرتاثيرجهتدروآندربيشتريقدرتايجادباعث
.استدادهراتعهدآنكه
فتادهاعقبمناطقدرهموخودپيشرفتهزندگيدرهمراگواهاينتوانيمميما
آندركهيجنوبآفريقايدرتونگانامبهايقبيلهمثالبراياوليههايتمدنبا

.بينيمبكنند؛شركتتشريفاتازپرمراسميدراستلازمشدنمردباپسران



تلاش 
مضاعف

همحوطدرسالههمهكه(جهنميهفته)سنتيمراسمطيدر
ومانندبباقيپايداربرادرانهتعهداتبايدشود،ميبرگزارهاكالج
سويازكهيابدميتحققهافعاليتازانواعيانجامباهدفاين

سنجيدنمنظوربهواندشدهطراحياخوتگروهقديمياعضاي
هايشرمساريوروانيفشارهاي،فیزيکيقوايهايمحدوديت
ختساعمالاينانجامكهپسرهاييهفته،پاياندر.هستنداجتماعي

اغلبدر.آينددرميگروهعضويتبهاند،بردهپايانبهموفقيتبارا
فضعيوخستهبسيارراهاآنسخت،امتحانايندرشركتموارد

اينزاترجديبسيارآن،ازجاماندهبهمنفياثراتگاهياماكند؛مي
.هاستحرف
تههف)اعمالخاصهايويژگياندازهچهتاكهاستاينجالبنكته

.داردمطابقتايقبيلهتشرفمراسمبا(جهنمي



01

05

03

02

04

تشنگی

خوردن غذاهای 
تهوع آور

تهدید به مرگ

هتنبي

قرار گرفتن در
سرمامعرض 



تلاش 
مضاعف

خوتياانجمنهايوقبیلهبهتشرفمراسمبینهمديگريتوجهقابلشباهت
باررتحقیاعمالاين.روندنميبینازسادگيبههاآيینايناينکه:داردوجود
يمصورتآنهاکردنسرکوبياومحوبرايکههاييتلاشتماميرغمعلي

.اندشدهتبديلبرجهندهايپديدهبهگیرد،
مانندراهكارهاييها،دانشگاهامنايهيئتياومستعمرههايدولتشكلدرچهمسئولان
ردهكامتحانراممنوعيتورشوهاخراج،وتبعيدقانوني،اعمالاجتماعي،فشارهايتهديد،

.اندنبودهموفقيکهيچامااند؛

ینچنراآنهاکهداردوجودبارخفتاعمالايندرفرديبهمنحصرويژگيچه
کرده؟ارزشمند



تلاش 
مضاعف

ثانيخبیازهاگروهاينخودکهاندکردهمطرحرابحثاينبرخي
تند؛هسغیرطبیعيروانيواجتماعينظرازکهاندشدهتشکیل
راديگرانتاداردواميراآنهاشده،تحريفنیازهايکهافرادي
.کنندتحقیر

.کندنميتايیدرانظريچنینشواهداما

ديگرازبهترکميروانيسازگارينظرازاخوتگروهاعضاي
!هستنددانشجويان

کهدباشداشتهوجودچیزيبايدمراسماينبارخشونتاعمالدر
جودوکارايينوعيبايدخشونتايندر.استحیاتيگروهبراي

آنحفظبرايرحمانهبيگونهاينگروهاعضايکهباشدداشته
چیست؟کارايياين.جنگندمي



تلاش 
مضاعف

لطفبه۱۹۵۹سالدرسؤالاينجوابکهاستاينمنعقیده
اعي،اجتمشناسيروانحیطهازخارجکهشددادهتحقیقينتايج

وتالیهاينامبهمحققدوسالآندر.نیستشدهشناختهچندان
.کنندآزمايشراخودايدهگرفتندتصمیممیلزجودسونوارنسون

بانکردنرمپنجهودستباکهافرادي»کهبوداينآنهاايده
باکهکسانيازبیشتريابند،ميدستچیزيبهمشکلودرد

«.ندمیدانراآنقدراند،يافتهدستآنبهتلاشکوچکترين

کهوشتمهاييضربحتيوفشارهاها،اذيتوآزارتماماکنون
.وندمیشدركقابلمابرايگیرد،ميصورتتشرفآيیندر

قانوناينازوجههیچبههمنظاميهايگروهوسازمانها
.نیستندمستثني



تلاش تعهدات راه در 
فراوان صورت گرفته است

تعهدات برقرارند

انتخاب دروني
؟

همگان اطلاع تعهدات مورد 
قرارگرفته اند

3

1

4

2

.اما تعهدات تأثيرگذار ويژگي ديگري هم دارند كه از مجموع اين سه عامل مهم تر است 



انتخاب دروني

هبدوبارهبايداستمانمعمايدومينكهچهارمعاملبررسيبراي
راينويسمقالهمنظممسابقاتوبازگرديمكرهدرهاچينياردوگاه
.دهيمقرارمدنظر
ابقاتمسايندرهاآمريكاييازبيشتريتعدادخواستندميهاچيني

مذاقبهكهبنويسندچيزيبودممكنآننتيجهدرزيرا،كنندشركت
ديزياتعدادكهبوداينهدفاگراماباشد؛خوشايندهاكمونيست

وحقیرحداينتاجوايزچراشوند،جذبكاريچنينبهداوطلب
بودند؟ارزشيبي



انتخاب دروني

نتظاراتوانستندميكهبودچيزيتمامتازه،ميوهكميياواضافهسيگارچند
وايزجامابود؛ارزشمندجوايزيچنينموقعيتآندر.باشندداشتهراآندريافت

نامهيازامتگرم،لباسداد؛زندانيانبهراهاآنشدميكهبودهمتريبزرگبسيار
راچامادست؛اينازموارديواردوگاهدرحركتبرايبيشترآزاديويژه،نگاري
تعداداتكننداستفادهآنازتوانستندميهاچينيبودهرچهنكردندكاريچنين

كوچکيزجواازبودندگرفتهتصميمتعمداآنهاامادهند؛افزايشراكنندگانشركت
دررايشتريبانگيزهتركوچکجوايززيراكنند؛استفادهتربزرگجوايزجايبهتر

!آوردميوجودبهآنها



انتخاب دروني

همهاآنامادارد؛فرقچينيهايكمونيستباكاملاتحقيقمورداخوتيهايگروه
بههستند،خودتشرفمراسمدرعموميخدماتارائهبرايمجوزدادنمخالف

ابهاييمحركداشتنعلتبهتر،بزرگجوايزدادنازهاچينيكهدليليهمان
انجامكهراكارهاييمرداناينبودندمايلآنها:ميكردندخودداريكمتر،قدرت
نبايد.بودنپذيرفتهاينجزبهراهيهيچودليلهيچ.بدانندخودبهمتعلقكهدهند

فكركهدادندميامكانبود،شدهتحقيرآميزوشاقاعمالانجاممتحملكهمرديبه
.استدادهانجامخيرخواهانهاهدافبرايراآنكند



انتخاب دروني

ما ه اي جايزممکن است چنین . بیروني استفشار جايزه بزرگ نمونه اي از يک 
ني را به انجام عمل خاصي وادار کند؛ اما نمي تواند باعث شود مسئولیت درو

اده ايم، نسبت به عملي که انجام دانجام آن عمل را بپذيريم؛ در نتیجه ما تعهدي 
.در خود احساس نمي کنیم



انتخاب دروني

بايدنهرگزما.بردارددرنيزراكودكانپرورشبرايضمنينتايجهاگفتهاين
بهميقاعمايليمكهكنيمكاريانجامبهوادارتهديديارشوهدادنباراخودكودكان

ماواستهخبهموقتطوربهفشارهاييچنينباكودكشايد.باشندمعتقدآنانجام
تدرسبهكودكميخواهيموهستيمآنازبيشترچيزيخواهاناگراما؛دهدتن

ستنبكاربهبدونوماغيبتدروباشدداشتهايماندهدميانجامكهعمليبودن
خابانتروشيبايددهد،ادامهخودمطلوبرفتاربههمچنانبيرونيفشارهايآن

.بپذيردراماموردنظرکارهايانجاممسئولیتکودكکهکنیم



انتخاب دروني

كههستندانساندرتعهدنوعيايجادپيدرايحرفهكنندگانمجابدليلچندبهگفتيم
:دلايلشود؛مياودرونيتغییرباعث
بلكهد،شونميشدهآنايجادباعثكهخاصموقعيتآنبهمختصصرفادرونيتغيير

گيرد؛برميدرنيزراآنبهمرتبطهايموقعيتازتنوعي
وجودبهرانگيزهاايننفريکدركههنگاميبنابراينهستند؛پايدارتغييريچنينتأثيرات

دارممردمشهرونديکبهمثلاخودازويذهنيتصويركهدهدانجاماعماليتاآورندمي
ازارروحيههميناستممكندارد،اطاعتبهنيازكههمديگريشرايطدركند،تغيير
ودخمدارانهمردمرفتاربهاوجديدذهنيتصويراينموجوديتزمانتاودهدنشانخود

.باشدپايبند
جاي ها آنتعهداتي که در انسان تغییر ايجاد مي کند، جذابیت ديگري نیز دارند؛ اما 

.پايي براي خود باز مي کنند
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درونيانتخاب 
"زير طاق زدن"تاكتيک 

ممكن.دبرميبهرهماپروايبيشدنتسليمازسهمگينانهاي،حرفهفرديک
زدنپايههبايمكردهمتعهدآنبهراخودكهانتخابيبنيانتقويتبرايمااست
صميمتگرفتنبرايتواندميگراستفادهسوءفرداماكنيم؛اقدامآنبراي

بهاينكهبهعلمباگرفتيمراخودتصميممااينكهازبعدوكندايجادايانگيزه
گيزهانآنماند،خواهيمپابرجاخودتصميمبراحتمالاتازه،دلايلوجودعلت
نگونهايمعمولطوربهنيزاتومبيلگرانمعاملهتلاش.برداردميانازرااوليه

.اندگذاشته"زدنطاقزير"راخدعهياشيوهايننامكهاست،



درونيانتخاب 
"زير طاق زدن"تاكتيک 

حددرشايدخوبيبسيارقيمتبااتومبيليکخاصيمشتريانبراي:کهبوداينکارروش
ايمعاملهخوبمعاملهاينامادادند؛ميارائهمشابههاياتومبيلقيمتزيردلارچهارصد

اينهاديپيشنچنينطرحازهدفتنها.باشدداشتهراآنانجامقصدواقعافروشندهكهنبود
كهاميهنگ.كندايجادمشتريآندررانمايشگاهآنهاياتومبيلازيكيخريدقصدكهبود

اتومبيلنآبهنسبتتعهدازحسياعمال،برخيانجامگرفتميتصميمبارهايندرمشتري
شرايطيماليپرداختبرايشد،ميپرخريدهايفرمازتعدادي:ميكردايجادويدررا

راماشينتاكردندميتشويقرامشتريقراردادامضايازقبلروزيکگاهيشد،ميتعيين
...باشدداشتهاختياردر



درونيانتخاب 
"زير طاق زدن"تاكتيک 

«باهياشت»محاسباتدرشودميمعلوماغلب.افتدمياتفاقيموعودروزدربعدو
هويهتهزينهاسترفتهيادشفروشندهكهباشدايناشتباهاستممكندادهرخ

خريدناقمشتخريدارهنوزاگراينكهوكنداضافهكلقيمتبهرااتومبيلمطبوع
لوگيريجبرايدلالانازبرخي.بپردازداضافهدلارچهارصدبايداستاتومبيلهمان

هنددمياجازهباشد،خوردهفريباستممكناينكهبهنسبتمشتريترديداز
.كندپيداراماليمسئلهدرموجوداشتباهبانک

ه در مواردي از اين دست ممكن است معامله به دلايل مختلف و به شكلي دسيس
.  آميزتر به هم بخورد



درونيانتخاب 
"زير طاق زدن"تاكتيک 

:دبوخواهديكسانآننتايجحالهردرشود،مياستفاده"زدنزيرطاق"ازمدليچهكهنيستمهم
بعد.كندميترغيبمطلوبخريديکبرايگيريتصميمبهرااوكهشودميپيشنهادخريداربهسودي
پرسودلهمعاماينبرتأييدمهرآنكهازپيشدرستوشدمصممخريدبرايمشتريآنكهازپسگاهي

.شودميحذفزبردستيبااصليسوداينبخورد،
علي رغم اين شيوه در جهت ايجاد رضايت در مشترياين تاكتيک، توانايي موضوع تأثيرگذار براي 

ضعيفي براي ؛ جالب اينكه كساني مشتاق استفاده از اين فن هستند كه گزينه هايانتخاب ضعيف اوست
.ارائه به مشتري دارند

ه در را در معامله و در موقعيت هاي فردي و اجتماعي ببينيم كما مي توانيم افراد زيادي ما مي توانيم 
.هستندحال استفاده از تاكتيک زيرطاق زني 



انتخاب دروني

نيدهشبارهاگفتهاين".داردجريانردخهايذهندرکهاستشیطانيرويه،ثبات"
غريباربسيچيزيچنينگفتناماشود؛ميدادهنسبتامرسونوالدورالفبهكهشده
ونامرساًظاهرآنچهبرخلافدرستكندميمعلوممابرماناطرافمحيطبهنگاه.است
واوستدنبومنطقيوعقليتواناييازاينشانهانساندردرونيرويهثباتاست،گفته
مانندديانديشمنمنظورپس.كندميتداعيمادررامحدودوگسستهعقلانيتيآننبود

؟استبودهچهردانديشانخبهرويهثباتويژگيكردنمنتسبازامرسون

اتکاي به خود



انتخاب دروني

ردممبیندرآنرواجشکلدربلکهامرسون،گفتهدرنهمشکل
رويهثبات»کهاستايننوشتهاوکهچیزيواقع،در.است

ليدلیبه«.داردجريانخردهايذهندرکهاستشیطاني،احمقانه
و،تهرفمیانازاوگفتهاصليتمايزوجهزمانگذشتباوپنهان

کهوريط.استکردهپیدامتفاوتکاملامعناييويگفتارواقعیت
.آيدمينظربهاحمقانهبسیاردقیقبررسيبا

دفاعيممکانیستنهادرزيراشويم؛غافلتمايزوجهاينازنبايداما
تعهدکیبيترقواعدبامقابلهبرايمنکهمیکندبازيحیاتينقشي

.شناسمميرويهثباتو



انتخاب دروني
مود تعهد، در کل، چیزي مطلوب يا حتي حیاتي است؛ اما نوعي جگرچه 

.کردو حماقت نیز در آن وجود دارد که بايد از آن دوري 

رسونامکهاستتفکريبدونوخودکاررويهثباتبهتمايلهماناين
اشیم؛بهشیارآنبهنسبتبايدماکهتمايليهماناست؛کردهيادآناز

ازدخواهنميکهدهدميقرارپناهبيکسانيجولانمقابلدررامازيرا
.کنندبرداريبهرهطلبي،منفعتبرايغیراراديتعهداتاين



انتخاب دروني

ودرسترفتاريتادهدميراتوانايياينمابهمواقعبیشتردرتعهدکهآنجااز
گیريم؛بتصمیمخودزندگيازآنکليحذفدربارهتوانیمنميکنیم،اتخاذاقتصادي

تصمیمرباتکاجايبهزندگيمسیردراگر.بودخواهدويرانگرتصمیميچنینچراکه
نیم،کفکرآندربارهومکثجديدکارهرانجامازقبلبخواهیمخودقبلياعمالوها

تعهدنوعهمانبهحتيما.داشتنخواهیمبزرگيکارهیچانجامبرايکافيزمانهرگز
.داريمنیازنیزخطرناكوغیرارادي

چنین خروج از اين تنگنا اين است که بدانیم چه مواقعي ممکن استتنها 
.تعهدي به انتخاب ضعیفي از سوي ما ختم شود



انتخاب دروني

چنین خروج از اين تنگنا اين است که بدانیم چه مواقعي ممکن استتنها 
.تعهدي به انتخاب ضعیفي از سوي ما ختم شود

که نشان براي درك اين مواقع کافي است سوالاتي از خود بپرسیم: نکته
دهد چه میزان از رضايت ما ناشي از واقعیت است و چه مقدار از آن به 

.ثبات رويه احمقانه مربوط مي شود
خوددررااساحساينبتوانيمبايدباشيم،هشياركهكنيمتربيتايگونهبهراخودمااگر

.كنيمثبت



انتخاب دروني

رويهثباتقاعدهخواهندميکهافراديبراينويسندهپیشنهاديحلراه
:کنندپیادهرا

من صرفاً به آنها مي گويم دارند چه کاري روي من انجام مي دهند 
، و اين راه واقعا کارايي(شیطان هاي ذهني و ويژگي هاي کلیک ويژ)

.دارد



ق حقايق به ما تعل
اثبات اجتماعي–دارند 

تهگذاشهابرنامهرویکهایشدهضبطهایخندهتکهاززیادیافراد
لشکبهواحمقانههاخندهاینآنهانظربه.آیدمیبدشانشد،می

.استدروغینآشکاری
نبیاندازهاینتاشدهآمادهپیشازهایخندهاینازاستفادهچرااما

!؟استمحبوبتلویزیوناجراییمدیران
یشتربکهکنندمیپشتیبانعملیازآزموده،وزیرکتاجراناینچرا

نظرازراآنقخلاومستعدافرادبیشترونیستندموافقآنبابینندگان
کنند؟میتلقیآمیزتوهینفردی



ق حقايق به ما تعل
اثبات اجتماعي–دارند 

ردکهدانندمیچیزیآنهااست؛توجهجالبحالعیندروسادهجواب
:استشدهمشخصنیزتحقیقات

ز نشان داده اند در نمایش های طنز، استفاده اتحقیقات 
، یشودمچنین ابزار شادی بخشی غالب باعث خنده تماشاگر 

در آن را طولانی تر میکند و همین باعث می شود نمایش
اده نظر او بامزه تر جلوه کند؛ علاوه بر این، شواهد نشان د

اند استفاده از خنده های از پیش آماده شده، برای شوخی
.داردکاملاً کارایی های بی مزه، 



ق حقايق به ما تعل
اثبات اجتماعي–دارند 

کنندهجگیمراتببهسوالیباراماها،خندهاینازگستردهاستفاده
چنینمارویشده،آمادهپیشازهایخندهچرامیکند؛روبروتر

دارند؟تاثیری
فریبراماهکنیستندتلویزیونمدیراناینکهباشیمداشتهنظردر

راندهخهایدوبلهاینبودنابلهانهاستقادرفردیهرزیرامیدهند؛
مابرآشکاراهمبازآنها،بودنجعلیوجودباامادهد؛تشخیص

.دارندکارایی



ق حقایق به ما تعل
اثبات اجتماعی–دارند 

لاحسیکماهیتشناختبهابتداعمل،اینتأثیرکشفبرای
تماعیاجاثباتاصلسلاحاینداریم؛نیازتأثیردیگرنیرومند

.است
از آن یکی از راه هایی که با استفاده: اصل می گویداین 

ت که می توانیم درستی چیزی را تعیین کنیم این اس
ن ای. دریابیم از نظر افراد دیگر چه چیزی درست است

را رفتار درستمیخواهیم اصل به خصوص در موردی که 
.تعیین کنیم، به کار می آید



ق حقايق به ما تعل
اثبات اجتماعي–دارند 

وجودندبیابتردرسترادیگرانعملاینکهبرمبنیتمایلیهاانساندر
یکمقامدر.میکندعملخوبیبهمعمولطوربهتمایلاینودارد

رکمتباشد،جمعیملاکبامطابقتدرمااگرعملقانون،
شودیمگرفتهنظردردرستکاریزمانیمعمولا.کردخواهیماشتباه

.دهندانجامراآنافراداززیادیتعدادکه
طةنقوهمقوتنقطههمهمزمان،طوربهاجتماعیاثباتاصلویژگیاین

برایسبیمنامیانبرنیز،اصلسلاحهایدیگرمانندوشودمیقلمدادضعف
.استرفتارچگونگیتشخیص



ق حقايق به ما تعل
اثبات اجتماعي–دارند 

کهویانیسودجهایضربهمقابلدرکند،میاستفادهبرمیاناینازکهفردی
ازایهخندهمورددر.شودپذیرآسیبهستند،فرصتمترصدمسیرایندر

کریبیفباوارادهبدونماکهآیدمیپیشزمانیمشکلشده،آمادهپیش
ابخردینواقع،در.مدهیمنشانواکنشاجتماعیاثباتاصلاینبهتمام

باتطابقدرمورداینزیراکنیم،میاستفادهدیگرانخندهازکهنیستاینما
بهشواکندرراآنماکهاینجاستنابخردی.استاجتماعیاثباتموجهاصل
درمرموزویژگییکاینجااستجعلیآشکاراکهدهیممیانجامایخنده
.شودمیتبدیلآنماهیتبهطریقیبهکهصدایکدارد؛وجودطبعیشوخ



كليک ويژ

.كنندميفادهاستاثباتبرايجمعملاكازكهنيستندكسانيتنهاتلويزيونگردانندگان
كهاستدرستتروقتيعمليکكه-باوراينبهماتمايلازكههستندهمافرادي
.كنندميبرداريبهرهمختلفموارددر-دهندانجامراآنهمديگران
معجسبدهايبههمكليساراهنماياندليلهمانبهدقيقاامااست؛دشواركميباورش
اعانهتدريافدرآنمثبتتأثيراتازتاكنندمياضافهراهاييچاشنيخود،اعانهآوري

.شوندبرخوردار



كليک ويژ

قوسنا»دستبهاوانجليكالي،كليسايواعظانكهاستمعروف
راخوددهشوآيندميپيشمعينهايزماندركههايي«زن

تيميکهنمونبرايپاشند؛ميدانهمستمعانبرايكنند،ميتقديم
نفوذاهامگربيليسازماندركهآريزوناايالتيدانشگاهازتحقيق

ازيكيازقبلكهدادخبرهاييآمادگيپيشازبود،كرده
.بودشدهگرفتهنظردراومذهبيبازديدهاي



كليک ويژ

رمسيدرنفرهزارششازمركبارتشيكرد،اعلامرامحرابفراخوانوشدشهرواردگراهامكهزماني
حاضرانذهندرتابيايندجلوزمانيمختلفهايوقفهدراينكهبرمبنيهاييدستورالعملباايستادند

.آورندوجودبهرازمانهمگروهيهايدهشتصور

رف را دارند رشد مصبیشترين حوزه تبلیغات، عاشق اطلاع رساني درباره کالاهايي هستند که فعالان 
د آن محصول مجبور نیستند ما را متقاعد کننديگر ؛ زيرا به اين ترتیب هستند« پرفروش ترين»و 

.  کیفیت بالايي دارد



ومقلداز مردم نود و پنج درصد از آنجا که 
د، بیشتر هستنپیشگاماز آنها پنج درصد فقط 

از ارائه هر دلیلی از جانب ما، این عمل 
.را قانع می کندآنها دیگران است که 



كليک ويژ
عملتماعاجاثباتاصلبراساسكهاندكردهاستفادههاييشيوهازنيزمحققان

.اندكردهپيدادستنيزآوريشگفتنتايجبهگاهيوميكند
دراييهروشچنينبسطدرخصوصبهبندورا،آلبرتنامبهشناسروانيک

دادهاننشهمكارانشوبندورا.استبودهپيشگامناخواسته،رفتارزدودنجهت
ميتوانندساده،روشيکازاستفادهباهستند،فوبيادچاركهافراديچگونهاند

وليهاتحقيقيکطيمثالبرايكنند؛رهامفرطهايترساينقيدازراخود
يستبمدتبههرروزترسيدند،ميسگازكهكودكستانيهايبچهپيرامون

ازيبسگيکباشادمانهكهنشاندندميكودكيتماشايبهراآنهادقيقه
وجودهببيمناككودكاناينواكنشدرايعمدهتغييرچناننمايشاين.ميكرد
زادرصدوهفتشصتآن،تماشايازروزچهارفقطگذشتازبعدكهآورد
.دكنننوازشرااووبروندبازياتاقبهسگيکباتنهابودندمايلآنها

اركودكانايندرترسميزانبعدماهيکمحققانكههنگامياين،برعلاوه
راروانيپيشرفتاينزمانگذشتدريافتندكردند،گيرياندازهدوباره

هاگسباتعاملبهديگريهرازبيشكودكانواقع،در.استنكردهمخدوش
.داشتندتمايل



كليک ويژ
عملتماعاجاثباتاصلبراساسكهاندكردهاستفادههاييشيوهازنيزمحققان

.اندكردهپيدادستنيزآوريشگفتنتايجبهگاهيوميكند
دراييهروشچنينبسطدرخصوصبهبندورا،آلبرتنامبهشناسروانيک

دادهاننشهمكارانشوبندورا.استبودهپيشگامناخواسته،رفتارزدودنجهت
ميتوانندساده،روشيکازاستفادهباهستند،فوبيادچاركهافراديچگونهاند

وليهاتحقيقيکطيمثالبرايكنند؛رهامفرطهايترساينقيدازراخود
يستبمدتبههرروزترسيدند،ميسگازكهكودكستانيهايبچهپيرامون

ازيبسگيکباشادمانهكهنشاندندميكودكيتماشايبهراآنهادقيقه
وجودهببيمناككودكاناينواكنشدرايعمدهتغييرچناننمايشاين.ميكرد
زادرصدوهفتشصتآن،تماشايازروزچهارفقطگذشتازبعدكهآورد
.دكنننوازشرااووبروندبازياتاقبهسگيکباتنهابودندمايلآنها

اركودكانايندرترسميزانبعدماهيکمحققانكههنگامياين،برعلاوه
راروانيپيشرفتاينزمانگذشتدريافتندكردند،گيرياندازهدوباره

سگابتعاملبهديگريفردهرازبيشكودكانواقع،در.استنكردهمخدوش
.داشتندتمايلها



كليک ويژ
بههكآمددستبهكودكانيرويبردومتحقيقجرياندرديگرمهمكشف
لازمدكان،كودراينترسكاهشبرايترسيدند؛ميهاسگازاستثناييشكلي

سگباكهبگذارندايبچهپسراززندهنمايشيتماشايمعرضدرراآنهانبود
در.گذاشتميجايبرراتأثيرهماننيزفيلمنمايشكند،ميبازي

بازيهاگسباآنهاازتعداديبلكهپسربچه،يکنههاكليپتاثيرگذارترين
.كردندمي

مل اصل اثبات اجتماعي هنگامي بهترين اثر را دارد که دلیل آن از عظاهرا 
.تعداد بسیار زيادي از افراد ديگر به دست آمده باشد

ازانواعيرايبدرمانيتوانميراكودكانرفتارتغييردرفيلمتأثيرگذارقدرت
.بردكاربهمشكلات



كليک ويژ
رابرتشناسروانتحقيقدرتوانميرادستاينازتوجهقابلشواهدي

كودكانيهبهمهما.كردملاحظهگيرگوشهدبستانيپيشكودكاندربارهاکانر
ناركدرتنهاوخودهمسالانگروهازدوربهكهايمبرخوردهخجالتيبسيار
وييالگزندگي،ابتدايهماندركهبودنگراناكانر.ايستندميبازيزمين

مشكلاتبروزبهبزرگساليدروبگيردشكلكودكانايندرانزواازبلندمدت
نقضيبراتلاشدر.شودمنجراجتماعيتعاملاتوپذيريتطبيقدرپايدار

ودكستانكيکازمختلفصحنهيازدهشاملكهساختفيلميآكانررفتار،اين
تماشايبهتنهاييبهكهشدميدادهنمايشمتفاوتكودكيصحنههردر.بود

،آنازبردنحظبرايبعدوبودمشغولديگرهايبچهازگروهيفعاليت
.پيوستميگروهآنبهفعالانه



كليک ويژ

انيدبستپيشچهارازرامنزويشدتبههايبچهازگروهيکاكانردكتر
.بودالعادهفوقفيلمتأثير.گذاشتنمايشبهآنهابرايرافيلموكردانتخاب
باعاملتبهشروعمعموليكودكانبامعادلسطحيدربلافاصلهمنزويكودكان

آنودادرويبعدهفتهششآورترشگفتموضوع.كردندخودهمسالان
بچه.بازگشتمدرسهبهديگربارخودمشاهداتبراياكانركهبودهنگامي

دهمانباقيخودانزوايحالتهماندربودند،نديدهرافيلمكهايمنزويهاي
يگروههايفعاليتازتعداديرهبريبودند،ديدهراآنكههاييآنوبودند

اي،دقيقههسوبيستفيلماينپخشاولينفقطظاهرا.داشتندعهدهبرنيزرا
راودكانكاينعمرسراسرتوانستميكهناهنجاريبالقوهالگويتابودكافي

.دهدتغييرسازد،خوددرگير
!داردتوانيچنيناجتماعياثباتاصل



كليک ويژ

كهدداروجودآندرچيزيرسد،مياجتماعياثباتاصلدرنهفتهقدرتنمايشبهنوبتكههنگامي
يانمونهاصلاينشود؛ميآندرجاذبهايجادباعثكهداردويژگيچنداصلاين.نيستمنمطلوب

درخودكردنغرقبادانشمنديکآندركهاستمشاركتيمشاهدهشدهاستفادهكمترشيوهبرايعالي
برايراجالبياطلاعاتتواندمياصلاينازاستفاده.پردازدميآنمطالعهبهفراينديکطبيعيوقوع
ههمازترمهموكندفراهمالهيحكمتمتخصصانوشناسانروانها،دانتاريخازمتنوعيهايگروه
مشويمطمئنتارودكاربهماخودتوسطمابرايتواندميجمعيملاكچگونهدهدمينشاناينكه

.استچنينظاهرااست،درستخواهيمميكهچيزي



كليک ويژ

تعدادهرچه:گويدميچنيناجتماعياثباتاصل
آناشد،ببيشتركنندميقبولراايدهيکكهافرادي

وهگربرخيدر.رسيدخواهدنظربهتردرستايده
وقايع-فيزيكيشواهدكهآنجاازاي؛فرقههاي

دشواهبايستميهاآنهستند،تغييرغيرقابل
.دادندميتغييررااجتماعي

خواهيمتقاعدهمخودتكن،متقاعدراديگران»
«!شد



عدم قطعيت: دليل مرگ

مااگر.ندكنميعملبهترديگرشرايطبهنسبتشرايطبرخيدرتأثيرگذارند،كههاييحربهتمام
چهدرهركدامبدانيماستلازمكنيم،دفاعدرستيبههاحربهاينازهريکبرابردرخودازبخواهيم
.هستيمپذيرآسيبهمهازبيشمواقعيچهدريابيمتاميكندعملبهترشرايطي

قطعيتمعدكههنگامياست،مبهمونامعلومشرايطكههنگامي،نيستيممطمئنخودازكههنگاميكلدر
.يابيمبدرستراآنهاوكنيمنگاهديگراناعمالبهماكهداردوجودامكانبيشترينكند،ميحكمراني



عدم قطعيت: دليل مرگ
«غفلت جمعي»

بينازپيردونيستيممطمئنخودازكههنگاميمسئله،يکبهديگرانواكنشبررسيفراينددر
.ندازيمبيقلمازرامهمامانامحسوس؛واقعيتيکاستممكنهستيم،خوددرقطعيتعدمبردن
ديدنايبرافرادتمايل.باشنداجتماعيگواهانيبررسيدنبالبههمديگراناستممكناينكه

منجرايپديدهبهاستممكنباشد،مبهماوضاعاگرخصوصبهموضوع،يکبهديگرانواكنش
.نامندمي«جمعيغفلت»راآنكهشود



عدم قطعيت: دليل مرگ
«غفلت جمعي»

رداندازهبيجمعي،غفلتپديدهازجانبههمهدركي
ازكهكندكمکكشورماندرشايعرويداديتوضيح

ردهكيادمعماگونهرسواييومليفضاحتنامبادوهر
اند؛

كههنگاميواقعهيکقربانيانبهناظرانرسانيياري
.هستندكمکدريافتبرايتقلادرآنها



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

وتمدارنسياسنگاران،روزنامهبينرابسياريبحثهايكهداستاني
ههداواخردركهجنوزكاتريننامبهزني.آوردوجودبهدانشمندان

ازهكهنگاميشب،يکپايانيساعاتدربود،خودزندگيبيست
مورداقامتش،محلخياباندرگشت،بازميخانهبهكارشمحل
بهبتوانهكنيستچيزيقتلموضوع.شدكشتهوگرفتقرارحمله

هاياندازهوحددرشهريدراماكرد؛نظرصرفآنازسادگي
يويوركنروزنامهستونيکازبيشترجاييجنوزداستاننيويورك،

درجنوزنداستانبود،اشتباهيکخاطربهاگرونكرداشغالراتايمز
.شدميتماممرگشبا1۹۶۴مارسماهازروزآن



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

بهوندبودشدهزدهوحشتآنشنيدنبانيويورك،پليسرتبهعاليمأمورجملهازهمه،كهموضوعي
بلكهبود،تادهنيفاتفاقسروصدابدونوسريعجنوزكاترينمرگ.گشتندميآنبرايتوضيحيدنبال

وسيمدتبهشبآندرقاتل.بودعمومديدمعرضدروآورعذابپرسروصدا،دار،كشرويدادي
ريادهايفسرانجاماوچاقويضربهآخريناينكهازقبلوكردهميتعقيبخياباندررااودقيقهپنج

هشتوسياينكهاورتعجب.بودكردهحملهاوبهبارسهكند،خاموشخواهيكمکبرايراكاترين
باماستبرايتلفنبهانگشتيکبرخوردحددرحتيكاري،انجامبدونكاترينهايهمسايهازتن

.بودنداومرگبرواقعهخاموششاهدانيخودامنهايآپارتمانهايپنجرهازپليس،



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

راهايزنگمانهومباحثاتازايدورهبودقراركهكردچاپروزنامهاولصفحهدربالابلندايمقالهتايمزبعدهفتهيک
توهشسيساعت،نيمازبيشبراي:كردميارائهراآنتوجهموردموضوعولحنمقاله،اوليهپاراگرافچند.كندايجاد

سهدروبوددهكركمينزنيراهسربرگاردنزكيودركهبودندقاتليتماشايحالدركوئينزمحلهمدارقانونومحترمشهروند
فمتوقراكارشقاتلشدباعثباردوخواباتاقچراغهايشدنروشنوآنهاصدايطنين.زدچاقومياوبهمتمايزحمله
پليسباهمرنفيکحتيحملهاينطي.بزندچاقواوبهدوبارهوبيابدراكاترينبازگردد،بارهراماشود؛دوروبترسدكند،

معاوناماست؛ادادهرويپيشهفتهدواتفاقاين.بودمردهاوكهگرفتتماسپليسباهنگاميشاهديکبود؛نگرفتهتماس
ازهنوزخانگي،ايهقتلبررسيدرسالهپنجوبيستايسابقهبامنطقهكارآگاهانرئيسلوسن،.امفردريکپليس،سربازرس

گيجرااوكاملازگاردنكيووحشيانهقتلاماكند؛بيانراحقيقتيقتلهاازبسياريدربارهاستقادراوا.استشوكهجرياناين
.اندگرفتهنتماسپليسباخوبمردماينكهاستخاطراينبهبلكهقاتل،يافتنسبببهنهسردرگمياين.استكرده



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

تماسفردامنيتاينكهبدوندهدنجاتراجنوزكاترينزندگيتوانستميناشناسصورتبهوسادهتماسيک
موضوعدرخودكردندرگيربهشاهدانتمايلعدمياوترساينبگيردرااووقتيابيندازدخطربهراگيرنده

.ندانبودهآندركبهقادرهمآنهاخودحتيكهبودديگريچيزآندليل.ميكردتوجيهراآنهااهمالكهنبود
توضيحياتنهبرهارسانهونشرياتكهاستدليلهمينبه.نيستهاروزنامهدردرجبرايخوبيموضوعگيجي

نداشتهاهميتينيستند،ماازمتفاوتهمچندانكهقتلشاهدانبراي.اندكردهتأكيدداشت،وجودزمانآندركه
هايسختي.شويمميتبديلاحساسبيوخودخواهملتيبهداريمما.كنندموضوعدرگيرراخودكهاست

يخجامعه»بهشدنتبديلحالدرما.استكردهاحساسبيراماشهري،زندگيخصوصبهمدرن،زندگي
درجفسير،تاينازحمايتدر.تفاوتيمبيواحساسبيخودهمشهريانهايمخمصهبهنسبتكههستيماي«زده

.بودشدهدادهشرحتفصيلبهمردمعاطفگيبيمختلفانواعهاآندركهشدشروعايخبريمطالب



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

د،شحملهجنوزخانمبهكهزمانينفرهشتوسيآنازهيچكدامچراكهكندذكردليليتواندنميهيچكس
اماكنند؛ارائهدمورايندردليليتوانندنميهمافراداينخودزيرا؛دهندخبرپليسبهتابرنداشتراتلفنگوشي

ادامهبرايديمورتقريباوبزرگشهرهايدرزندگينتايجازيكيحقيقتتفاوتيبياينكردتصورتوانمي
.استهرفردروانيحيات

تأثيرشماويرموضعايناينكهبرايراهتنهاگيرد،قرارفشارتحتوشوداحاطهنفرهاميليونتوسطفردياگر
ومسايههبهتفاوتيبي.بگيردنديدهراآنهاتواندميكهجاييتاكهاستايننگذارد،برجايدائميمنفي

.استديگربزرگشهرهايتمامونيويوركدرزندگيشرطيواكنشيکاو،مشكلات



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

حضورآنجاديگريبسيارشاهدانچوناست؛نكردهكمكيكسهيچكهبودايندارليولاتانهپيشنهاديفرضيه
حنهصدرديگريتماشاگرانكههنگامياضطراريموقعيتيکدرداشتنداعتقادشناسانرواناين.اندداشته

چندورحض.استسرراستتقريبااولدليل.استمنتفيآنهاازيكيكمکاحتمالدليلدوبهدارند،حضور
برايايكندكمکديگرنفريکشايد»:دهدميكاهشراآنهاازهريکفرديمسئوليتصحنه،دربالقوهمدديار
«.باشدكردهراكاراينحالتابهيكيشايدبگيرد،تماسكمک

اينكسهيچد،باشكردهكمکحالبهتاياكندكمکديگريكيشايدميكنندفكركهافراديحضوربانتيجهدر
.دهدنميانجامراكار



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

بردليلاين.استترتوجهجالبشناسيرواننظرازدومدليل
لتغفتأثيردربردارندهوشدهنهادهبنااجتماعياثباتاصل

ي،اضطرارموقعيتيکكهنيستمعلومچندان.استاجتماعي
کيقربانيافتادهكوچهدركهمرديآيا.باشداضطراريواقعا
آيا!است؟خوابيدهكهاستمستيآدميااستقلبيحمله

يکشلصدايرسدميگوشبهخيابانازكهبلنديسروصداي
ياآ!است؟گذرحالدركهكاميونيموتورصداييااستاسلحه

باتماسبهكهاستتهاجميبهمربوطبغليخانهسروصداي
دخالتنوعهركهاستشوهريوزندعوايياداردنيازپليس

وعوقحالدراتفاقيچهسازد؟ميناخوشايندونامناسبراآندر
است؟



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

ريقيطاز.كندنگاهديگرانعملواطرافبهچارهراهكردنپيدابرايداردتمايلفردپرترديدي،مواردچنيندر
انيآسبهكهاينكتهاماخير؛يااستاضطراريواقعهيابيمدرميمادهند،مينشانواكنششاهدانديگركه

باشندجمعيشواهدييافتندنبالبهنيزهستندواقعهشاهدكهافراديديگرشايدكهاستاينكنيمميفراموش
نيمابومتانتبااستممكنكنيم،جلوهوقارباوآرامديگرانمياندركهاستاينماهمهترجيحكهآنجاازو

نظررداستممكنهركسيبنابراينبرآييم؛جمعيشواهداينوجويجستدراطرافيانبهيواشكيهاينگاه
استنممك،اجتماعياثباتاصلبهتوسلباونتيجهدرندهد؛انجامعمليكسهيچوكندجلوهآرامديگري

.شودتفسيرغيراضطراريمورديواقعهآن



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

بهراردفهرديگران،نگرانيعدمآندركهاستجمعيغفلتوضعيتايندارليولاتانهنظراتبراساس
بهوديابافزايشاستممكنخطرميزانحالهميندر.نداردوجودمشكليهيچكهرساندمينتيجهاين

نشانكنشوانشده،واقعديگرانظاهريآرامشتأثيرتحتكهحاليدرافراد،اينازيكيكهبرسداينقطه
.دهد
،«جمعدرنيايم»ايدهاضطراري،موقعيتقربانييکبرايكهاستايندارليولاتانهاستدلالجالبپايان

ورحضصحنهدرآنها،ازجمعيجايبهتماشاچييکتنهااگر.باشداشتباهكاملاايايدهاستممكن
داشتهنماندزندهبرايبيشتريشانساست،اضطراريكمکمحتاجكهفردياستممكنباشد،داشته
.باشد



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

شود،ميشاهدانمياندرگسترده«تفاوتيبي»بروزباعثكهرااجتماعياثباتاهميت،يتحقيقاتدر
آمدنوجودبهباكهدادندانجامناظرهايگروهدرافرادبعضيقراردادنباراتحقيقاينآنها.كردندبررسي

نيست؛خطرناكهمچندانموقعيتگوياكهكردندميتلقينناظرگروهبهافرادايناضطراري،وضعيت
دودخروجهكاينفرهتکشاهدانازدرصدهفتادوپنجشدانجامنيويوركدركهتحقيقيکدرمثال،براي

اردودخروجنفرهسههايگروهوقتيكهحاليدر.كردندگزارشراآنبودند،كردهمشاهدهرادرزيراز
سويازاقدامميزانكمتريناماكردند؛گزارشراآنهاگروهاينازدرصدوهشتسيتنهاديدند

دادهشآموزآنهابهكهداشتندحضورنفريدوشاننفرهسههايگروهدركهگرفتصورتتماشاچياني
.شدگزارشدودخروجمواردازدرصددهدرتنهاشرايطيچنيندرنكنندتوجهيدودبهبودشده



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

وردمايندرخوبيايدهبهاجتماعيعلومدانشمندانتحقيقاتي،چنينانجامازدههيکگذشتازبعد
دروابتدادر.ميكنددريافتكمکزمانيچهاستاضطراريموقعيتيکدركهفرديكهاندرسيده
بگويیمايدبايمشدهتبديلتوجهبيوعاطفهبيمردميباايجامعهبهماکهديدگاهاينباتناقض
واهندخکمکزيادبسیاراحتمالبهدارد،وجوداضطراريوضعیتيشوندمطمئنشاهدانکههنگامي

يدواركنندهامبسياركنند،ميكمکياوكرده،درگيرراخودكهتماشاچيانيتعدادشرايطي،چنيندر.کرد
.است



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

صحنهكارسرويسمرديکكمکباشد،انجامفلوريداايالتدركهجداگانهتحقيقچهاردرمثال،براي
اركسرويسمردشدمعلومشاهدانبرايكههنگاميتحقيقدودر.آوردندوجودبهرانمايشيايحادثه
كههنگاميديگر،تحقيقدودر.كردندكمکاوبهموارددرصدصددردارد،نيازكمکبهوديدهآسيب
بهنهصحشاهدانموارد،درصدنوددرهمبازبود،برقخطرناكبالقوههايسيمباتماسمستلزمكمک
چهوفرديصورتبهچهكهدادندانجامشاهدانيراكمکبالايميزاناينعلاوهبه.كردندكمکقرباني
.بودندقضيهشاهدجمعي



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

اتفاقکيدرحاضرشاهدانمواقع،ازبسياريمانندكهشودميعوضكليطوربهجريانهنگاميبنابراين،
بهشاهدکيتنهااينكهامكانوضعيتايندر.استاضطراريموقعيتكهبرسنداطميناناينبهنتوانند
نايياشهمباشاهدانگروهاگرخصوصبهاست،شاهدانازجمعيازبيشتربسياركندكمکقرباني
يکكهاستحالتايندردارد؛راتاثيربيشترينغريبهافرادمياندراجتماعيغفلتظاهرا.باشندنداشته

.ميكشدزجرقربانيوآيدمينظربهاضطراريغيرممكن،اضطراريموقعيت



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

.دهدمينشانرامنطقيالگوييتحقيق،هاييافتهبهدقيقنگاهي

یان تماشاچشرايطي که شانس قرباني يک حادثه را براي دريافت کمک از سوي 
: در شهر وجود داردقهراً به سادگي و مي دهد کاهش 



3
بامقایسهدرشهرها،ساکنان

زاکمتریدرصدروستانشینان،
یزندگمحلمنطقهدرساکنافراد
نتیجه،در.شناسندمیراشان

موقعیتیکبامواجهههنگام
وجودبیشتریاحتمالاضطراری

ازگروهیکزمرهدرراخودکهدارد
.بیابندآشناناشاهدان

2
طبیعیطوربهشهریمناطق

یجه،نتدر.هستندترپرجمعیت
اضطراریموقعیتیکدر

زاگروهیاینکهامکانبالقوه،
تربیشببیند،راآنهمباافراد
.است

1
،روستاییمناطقباتضاددر

پرسروصداهاییمکانشهرها
عتسربهکههستنداغفالگرو

هاییمکان.کنندمیپیداتغییر
ماهیتبهفردآنجادرکه

،میدهدرویبرایشکهوقایعی
.اشدبداشتهاطمینانتواندنمی



عدم قطعيت: دليل مرگ
ماجراي قتل كاترين جنوز

درها،شناييآپايينسطحوپرجمعيتيآشفتگي،شهري؛مناطقطبيعيمشخصهسهاين
سويازكمکكاهشباعثانددادهنشانمحققانكهاستفاكتورهاييباكاملمطابقت

هويت»ندمانبدشگونيمفاهيمبهتوسلبدونماكهاستگونهاين.شودميتماشاچيان
شهرهادرچرادهيمتوضيحتوانيممي«ابرشهرهادربیگانگي»و«شهريزدايي

.هستندزياداندازهاينبهمنفعلتماشاچيان



خود را از قرباني شدن نجات دهيد

هاآن،شهريزندگيخطراتتوضیحدربدشگونمفاهیمازاستفادهعدم
سمتبهسرعتبهجهانجمعیتکهآنجااز.کندنميبرطرفرا

جهانجمعیتنصفسال،دهطي-استحرکتحالدرشهرنشیني
خطراتاينکاهشبرايايفزايندهنیاز-شدخواهندشهرهاساکن

«اوتتفبي»تماشاچیانازماجديددركخوشبختانه.شودمياحساس
هکاضطراريموقعیتيکقرباني.آوردميوجودبهزياديامیدواري

دريافتشانستواندمياست،شدهمجهزعلميآگاهياينبهاکنون
.دهدافزايشزياديبسیارحدتاراديگرانسويازکمک



خود را از قرباني شدن نجات دهيد

گي،عاطفبيعلتبهنهتماشاچیانگروهکهاستمطلبايندركدرنهاييحلراه
مطمئنچونکنندنميکمکآنها.زنندنميکمکبهدستقطعیتعدمدلیلبهبلکه

يادارندیتمسئولاقدامبرايآنهاآيااينکهواستاضطراريوضعیتواقعاآيانیستند
شکارآاضطراريموقعیتيکدردخالتبرايخودمسئولیتازآنهاکههنگامي.خیر

!هستندپاسخگواندازهازبیششوند،ميمطمئن
مانندرلکنتغیرقابلاجتماعيشرايطدشمن،کهشوددانستهمطلباينکههنگامي
رايبامکانايناست،قطعیتعدمسادهوضعیتبلکهنیست،شهريزداييهويت

گامیان،تماشاچترديدکاستنباتاشودميفراهماضطراريهايوضعیتقربانیان
.بردارندخودازحفاظتجهتدرخاصيهاي



خود را از قرباني شدن نجات دهيد

مغايرتربغلبهبرايبیابید(مغزيسکتهاحتمالمانند)بحرانيوضعیتدرراخوداگر
؟بکنیدتوانیدميچهدارد،وجودکمکدريافتبرايکههايي

تماشاچیانهگرومیانازفرديککردنمشخصمنتوصیةتحقیقاتي،هاييافتهاساسبر
آقايي،ماش»:بگويیداوبهديگرکسهیچنهوويبهاشارهباوشويدخیرهاوبهاست؛

«.خبرکنیدآمبولانس.دارمنیازکمکبهمناي،پوشیدهآبيژاکتکه
رسانيکمکراهسربراستممکنکهموجودترديدهايتمامبهشماگفتههمینبیانبا

رامردماشگفتهاينبیانبا.دهیدميخاتمهاندازد،تأخیربهراآنياباشدداشتهوجود
.میدهیدقرار«منجي»نقشدر



خود را از قرباني شدن نجات دهيد

داشت؛خواهدپيدرخوبيبسیارنتیجهعملايندهندمينشانعلميشواهدتمام
راقطعیتعدمکهاستاينفوريکمکبهنیاززماندرشمابرايراهبردبهترينبنابراين

.باشیدصريحکمکبهخودنیازدربارهممکنحدتاودهیدکاهشاطرافیاندر



خود را از قرباني شدن نجات دهيد

ت اصل نگذاريد تماشاچیان خود در مورد وضعیت شما نتیجه گیري کنند؛ زيرا ممکن اس
بي يک گروه از افراد، به خوخصوص اثبات اجتماعي و عواقب غفلت اجتماعي آن، به 

.عمل کند و باعث شود وضعیت شما را غیراضطراري تشخیص دهند

ده میان همه فن هاي اين کتاب که براي گرفتن يک درخواست موافق طراح شدر 
ود اند، اين يکي از همه مهم تر است؛ زيرا اگر نتوانید در پاسخ به درخواست خ

.کمک فوري دريافت کنید، به عواقب ناخوشايندي دچار مي شويد



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

ديگر ، مانند تمام سلاحهاياثبات اجتماعيکمي پیش تر اشاره کرديم که اصل 
اکنون ما ت. تأثیر، در برخي شرايط در مقايسه با شرايط ديگر، بهتر عمل مي کند

.را بررسي کرديم-عدم قطعیت يعني –يکي از اين شرايط 
مال بدون ترديد، وقتي مردم شک دارند امکان بیشتري وجود دارد که از روي اع

ت مهم ديگران درباره چگونگي عمل خود تصمیم بگیرند؛ اما علاوه بر آن، موقعی
. مشابهت: ديگري هم وجود دارد که اين اصل در آن عمل مي کند



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

بهامکهمیکندعملهنگاميخودشکلقدرتمندتريندراجتماعياثباتاصل
مابهکهاستافراديچنینرفتارکنیم؛مينگاهخودبهشبیهافراديرفتار

میدهد؛دستبهصحیحرفتارچگونگيدربارهرابینشمهمترين

م تا کسي که هستیم هدايت يک فرد مشابه خود را بپذيريراغب ما بیشتر بنابراين 
. ما نیستشبیه به 



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

محصوليکفروشموفقهايراهازيکيدانندميخوبيبهکنندگانتبلیغحالا
کهاستاين(دهندميتشکیلرابازاربالقوهنیرويبزرگترينکه)عاديمردمبه

نايچهنتیجهدرخرند؛ميرامحصولايننیز«معمولي»مردمديگردهندنشان
شاهدما،رختشوييپودرياوباشدنوشابهتولیدبرنديکبهمتعلقمحصول
.هستیمآنازعاديافرادتمجیدوتعريفازرگباري



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

ازماياآکندميتعیینکهاستعامليشباهت،اهمیتتأيیددرترجالبگواهي
.استشدهتهگرفعلميتحقیقاتازخیر،ياکنیمميالگوبرداريديگريفردرفتار
سیگاردنکشیبامخالفتبرنامهمدارس،درانددريافتهسلامتمحققانمثالبراي

وسالسنهمهايهمکلاسيازآموزشبرايکهداردپايداريتأثیراتهنگامي
يکآنردکهفیلميتماشايدادنشانديگريتحقیق.شوداستفادهآموزاندانش

نزداضطرابکاهشباعثرود،ميپزشکدنداننزدخاطررضايتباکودك
سالوسناگرهمخصوصبهکنند،ميتماشارافیلماينکهشودميکودکاني

.باشندفیلمدرکودكهمان



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

لوممعجالبيطرزبههواييوايجادههايتصادفبرخودکشيوقايعتأثیر
راهاييفتصادمیمیردنفريکفقطآننتیجهدرکهمحضخودکشيوقايع.است
وودکشيخازترکیبيکهوقايعيمیرد؛مينفريکفقطآنهادرکهشودميباعث

.میآوردباربهراتلفاتنفرچندينباحوادثيداردتلفاتنفرچندينوهستندقتل
دهکننگیجواقعیاتازدستهاينعلت«داغديدگي»و«اجتماعيشرايط»اگر

!است؟میاندرچیزيچهپايپسنیستند؛



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

سؤالاينجوابکندميفکرديگوسنکالیفرنیاييدانشگاهدرشناسجامعهيک
اشارهیزيچسمتبهراخودانگشتواستفیلیپسديويدوينام.استيافتهرا

.گويندمي«ورترسندرم»آنبهکهرفته



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

پیش،قرندوازبیش.استجالبهموبرانگیزتأسفهم،«ورترسندرم»داستان
استرورتقهرمانشنامکهکتاب.نوشت«جوانورترهايرنج»نامبهرمانيگوته

نهاتنهکتاباين.گذاردميبرجايايالعادهفوقتأثیرکند،ميخودکشيو
کشيخودازموجيانجامبرايايجرقهبلکهکند،ميمعروفراگوتهبلافاصله

درسئولانمکهبودقدرتمندچنانتأثیراين.شودمياروپاسراسردرتقلیديهاي
.کردندممنوعراکتابکشورچند



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

.استدهکربررسيمدرندوراندرراورترتأثیرفیلیپس،دکترتحقیقيکار
بهيخودکشيکداستانانتقالازبعدبلافاصلهدهد،مينشانويتحقیقات

استاندجغرافیاييمنطقهدرشدتبهوناگهانخودکشيمیزانجرايد،اولصفحه
کهستااينفیلیپسنظر.يابدميافزايش-شدهايرسانهآندرکهايمنطقه-

آنازالگوبرداريباخوانندميراخودخواستهمرگداستانکهداريمشکلافراد
.کشندميراخود

عملچگونگيدربارهمردماين،اجتماعياثباتاصلازوحشتناكنموديدر
.میگیرندتصمیمديگر،مشکلدارايافرادعملچگونگياساسبرخود



در۱۹۶۸تا۱۹47سالهایبینخودکشیهاآماربررسیبا
رنمددوراندرورترسندرمبرکهیافتهراشواهدیآمریکا،
هرچاپازبعدماهدوطیدریافتهاو.گذاردمیصحه

5۸بربرامیانگینیجراید،اولصفحهدرخودکشیداستان
هومیمفبه.اندکردهخودکشیمعمولمیزانازبیشترنفر

کهدهدمیکشتنبهرانفر5۸خودکشی،داستانهردیگر،
.میدادندادامهخودزندگیبهصورتاینغیردر



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

دنبالبهکههاييخودکشيبرايگرايشايناستدريافتههمچنینفیلیپس
کهداردوجودکشورازنقاطيدرعمدتادهند،ميروينخستفردخودکشي
.استشدهايرسانهايگستردهصورتبهآنهادراولخودکشي

بهبیهشمشکوکيطرزبهشمانظرازورترسندرمحواشيدرنهفتهحقايقاگر
ايناست،ايجادهوهواييحوادثازناشيتلفاتبرخودکشيتأثیرحواشي
ردهکادعااوواقع،در.استنماندهمخفينیزفیلیپسدکترچشمازهاشباهت

اولصفحهدرخودکشيواقعهيکنقلدنبالبهکهراهاييمرگتماماست
.تقلیديهايمرگ:کردتعريفگونهاينتوانميدهد،ميرويجرايد



هر كاری كه من ميکنم تو هم انجام بده

باعثمسئلهاين.میکنندخودکشيمستقیماآن،انجامسبکدربارهفکريهیچبدون،افرادازبرخي
ودکشيخمستقیمطوربهکمترافرادبقیهاينکهجالب.کندپیداجهشخودکشيآمارشود،مي

ويشرمندگاسبابکردنفراهمازاجتناب،خوشناميندادندستازتواندميآندلیل.میکنند
مرشانعبیمهازاستفادهدروابستگانبرايموقعیتکردنفراهموخودهايخانوادهبراياسیب
درآيدنظربهدهندميترجیحبلکهاند،کردهخودکشيکهشودمشخصنیستندمايلهاآن.باشد

.اندکردهفوتايسانحه
جرايدولاصفحههايخودکشيبهمربوطاخباردرجدنبالبهکهايهشداردهندهافزايشبنابراين

بهزيادبسیارمالاحتبهفیلیپس،دکترنظربراساسبینیم،ميهاتصادفبهمربوطتلفاتآماردر
.استورترسندرممخفیانهعملکردعلت



كليد حل اين موارد در الگوبرداری است

همديگرجالبيبینپیشيکفیلیپسنظريهاز.داردنیزارزشيبادومويژگيفیلیپسديدگاهاما
هبدهدميرويخودکشيهايداستاندنبالبهکههاييتصادفافزايشاگرآيد؛ميبیرون

فرادياخودکشيازبايدافراداينآنگاهباشد،مقلدانههايمرگازگروهيکدهندهنشاندرستي
.اندبودهآنهاشبیهکهباشندکردهالگوبرداري

درستيردعملکتاکنیممياستفادهديگرانرفتارياطلاعاتازماگويدمياجتماعياثباتاصل
وضعیتيکهيمگیرميقرارکسانيعملتأثیرتحتبیشترماراهايندراماکنیم؛تعیینخودبراي

اينعاملجتماعيااثباتاصلاگرکهکردگیرينتیجهگونهاينفیلیپیسبنابرايندارند؛مامشابه
وشدهايهرسانوسیعسطحيدرکهايقربانيبینآشکارهايشباهتبعضيبايدباشد،پديده
.باشدداشتهوجودشوند،ميآنازبعدهايتصادفباعثکهآنهايي



چگونه بگوييم نه

چنینبروزباعثکهکنیمدفاعتأثیريسلاحبرابردرخودازتوانیمميچگونهما
!شود؟ميرفتارازوسیعيدامنه

درگرفتنبههجبرايتمايليمواقعبیشتربدانیمکهشودميبیشتروقتيمشکل
بارهدراصلاين.نداريمکندميارائهاجتماعياثباتاصلکهاطلاعاتيمقابل

.دهستنارزشباومعتبرمعمولاکهمیکندارائهراشواهديماعملچگونگي
انخلبسیستمازجالبنوعيبهرامااجتماعياثباتاصلوضعیتايندر

.تنیسشباهتبيدارد،وجودهواپیمادرانچهبهکهکندميمجهزاتوماتیک



چگونه بگوييم نه

انخلبکاردراشکالاساساکهآنجااز.داردوجودتنگنااينازعبوربرايراهيخوشبختانه،
بهترينشود،ميدادهکنترلسیستمبهنادرستاطلاعاتکهآيدميوجودبههنگامياتوماتیک

مااگر.استنادرستاطلاعاتزمانيچهدهیمتشخیصکهاستاينموقعیتاينبرابردرمادفاع
طلاعاتابااجتماعياثباتاتوماتیکخلبانکهکنیمحساسهاييموقعیتدرراخودبتوانیم

خوداستزنیاکهزمانهروبیندازيمکارازرااتوماتیکمکانیسمتوانیمميکند،ميکارنادرست
ودشميباعثنادرستاطلاعاتآنهادرکهداردوجودموقعیتدو.گیريمدستبهراآنکنترل
ثباتااصلکهاستهنگامياولينکند؛عملمابرايخوبمشاوريمقامدراجتماعياثباتاصل

.کننديمايجادسودجوافرادياستثنابدونراموقعیتآنوشودميتحريفهدفمندانهاجتماعي



01

02

اثباتاصلکهاستهنگامیاولی
آنوشودمیتحریفهدفمندانهاجتماعی
وسودجافرادیاستثنابدونراموقعيت

.کنندمیایجاد

يشپازهایواکنشاینبگویيمبایدنمونهبرای
وسایلدراستفادهمختصشده،آماده

در.ندنيستالکترونيکعصرحتییاالکترونيک
میرااجتماعیاثباتاصلازناشيانهردپایواقع،

ایهپدیداین.کردوجوجستاپراپيشينهدرتوان
.اندگذاشتهایکرایهمشوقاننامآنبرکهاست

ازو۱۸۲۰دههازپدیدهاینشروعشودمیگفته
اپراهایهميشگیهایمشتریازنفردوسوی

.استبودهرشی،وساتنهاینامبهپاریس



«وارديوانهتشويق»تا«معموليزدنکف»ازايحرفهمشوقان
هککردندميپیشنهادعموميانظاردرپروابيراخودخدمات

کهخواندندميراآنجماعتيکهبودهايروزنامهزمینهايندر
هاشويقتاينتأثیرتحتکهبودهاينانتظارورفتندمياپرابه

ويژ-کلیکقاعده.گیرندقرار



چگونه بگوييم نه

همینبه.ازدبیندکارازياوببنددکاربهرااتوماتیکخلبانتواندميکهاستفردخواستهاين
میناناطباشودميهدايتاجتماعياثباتاصلجانبازکهمسیريامتداددرتوانیمميمادلیل
زمانآناستنادرستشدهاستفادهاطلاعاتازبخشيشويممتوجهکهزمانيتابرويمپیش

دريافتکهايمتقلبانهاجتماعياثباتبودنآشکار.بیندازيمکارازرااتوماتیکخلبانمیتوانیم
.دهدميمابهمانوراينبردنکاربهزمانبرايرانیازموردسرنخدقیقا،میکنیم



ديو بری

يکذارد،بگتأثیرمنبرداردقصدکهشومميمواجهتلاشيباهرگاهکهواقفممطلباينبهمن
يکدارايموقعیتاينتوجه،،توجه»:میکندنواختنبهشروعذهنمدرشفافرهنموديبازنگ

«.استنآسابسیارآنانجام.کنقطعرااتوماتیکخلبانموقتا.استنامناسباجتماعياثبات
اينرانهنظکوتهوحداززيادهاطمینانوباشیمتقلبيجمعيملاكزنگبهگوشبايدفقطما

.گذاردميمااختیاردرراآنمستقیماکهاستچیزيسودجويان
آنازپساماکنیم؛حفظراخودآرامششود،کشفآنهاآشکارتقلبکهزمانيتاتوانیمميما

اديدهنصرفاازفراترچیزياينجادرمنظورمبرداريمخیزخواهيکینباتوانیمميکهاست
.استاشتباهاطلاعاتانگاشتن



ديو بری

کاربهمابرايآمیزخدعهراجمعيملاكکهبزنیمکسانيبهراخودنیشبايدما
ايهمصاحبه»دروغینبازرگانيهايآگهيدرکهمحصولاتينبايد.برندمي

اينندگانتولیدکنبراين،علاوه.کنیمخريداري،میشونددادهنمايش«الساعهخلق
خودواکنشدربارهماآندرکهکننددريافتماازهايينامهبايدمحصولات

نکنندکارتبلیغاتيهايشرکتآنباديگرکنیمتوصیههاآنبهوداده،توضیح
.کنندميمعرفيمردمبهراشانمحصولاتفريبکارانهچنینکه



ديو بری

انعيموکردند،ميتقلبجمعيملاكازتعمداآنهادرکههاييموقعیتبرعلاوه
نینچدر.کندميهدايتغلطراهبهرامامرتبااجتماعياثباتاصلکههستهم

زندميمرقرافراگیرياجتماعياثباتلوحانه،سادهوطبیعيخطاييکمواقعي،
آندرهک-جمعيغفلتپديده.میدهدسوقگرفتناشتباهتصمیمبهراماکه

-نديابنميهشداربرايدلیليدارندقراراضطراريموقعیتيکدرکهافرادي
.استفراينداينازنمونهيک



ستدرخوابهموارداغلبدرماكهدهيمميكنندميتعجبمطلبايناينشنيدنازكميافراد
مكنمآنذكركهچيزيامادهيم؛ميمثبتجوابداريمعلاقهآنهابهوشناسيمميكهكساني
وشرصدهابهغريبه،كاملاافرادراسادهقانوناينكهاستاينباشدبرانگيزتعجباست

.كنيماجابتراشاندرخواستكنندمجبورراماتاكنندمياستفاده
مننظرهبكهاستتاپرويرهايميهمانيعلاقه،قانونازايحرفهبرداريبهرهازنمونهبارزترين

.داردخوددرراآمريكاييسبکبهكنندگيمجاباصليزمينه

علاقه، دزدی دوستانه



علاقه، دزدی دوستانه



اثبات اجتماعي
میجاراایدهاینخریدهرخرید،شروعبا

نبالدبهکههستندهمدیگریافرادکهاندازد
یخوبچیزنتیجهدراند،محصولاینخرید
.است

تعهد
مواردبایدمیهمانکنندگانشرکتازهریک

برایراهداشتتاکنونکهتاپرویرفوایدواستفاده
.دهدشرحدیگران

قانون مقابله مثل

جایزهوانجامهاییبازیمیهمانی،ابتدایدر
کههمهرکسی.شودمیاهدابرندگانبههایی

زدرارادستشتواندمیباشد،نبردهایجایزه
یکداخلازراایجایزهبستهچشمباوکرده
دخریانکهازقبلترتیباینبهبردارد،جعبه

کردهدریافتجایزهیکهرکسیشود،شروع
.است

ميهماني های تاپروير 



اپرويرتخانگيهايميهمانيبنگاهميزبان،بهشدهخريداريجنسهرسودازبخشيتخصيصبا.استساده
اينبه.نندكخريداوخاطربهودوستيکازناآشنافروشندهيکجايبهمشتريانتاكندميفراهمراترتيبي
ورنزرف.شودميكشيدهفروشزمينهبهدوستانهروابطتعهدوامنيتگرمي،جذابيت،پايكهاستطريق

فروشدرهكاستهاييميهمانوميزبانبيناجتماعيروابطومصرفشانتحقيقزمينهكهمحققاني-ديويس
ارتباطينادرنهفتهقدرتاند؛كردهتأييدرافروشدرشركتروشاينتوانايي-كنندميشركتخانگيهاي

اتتوليدخودبركارخانهتوليداتخريدميدهد،نشاناحتمالاكهكندميبرابردورافروشميزانجمعي،
فراترروزدردلارميليوننيمودوازتاپرويرشركتفروشميزاناست،شدهزدهتخميناخيرا.داردارجحيت

دركهدوستيوعلاقههايشاخصروانيفشارهايازمشتريانظاهراكهاستاينجالبموضوع.استرفته
.هستندآگاهكاملادارد،وجودتاپرويرهايميهماني

علاقه، دزدی دوستانه



دمانناست؛ويژ-كليکواكنشهمانصورتبهجذابافرادبهماالعملعكسظاهرا
وراراديغيصورتبهوقبليانديشهبدونهميكياينويژ،-كليکهايواكنشتمام

انشمنداندكهميگيردقرارايبنديطبقهدرواكنشاين.گيردميصورتواراتوماتيک
تدافمياتفاقهنگاميايهالهخطاي.گويندميايهالهخطايآنهابهاجتماعيعلوم

.گذاردميأثيرتاوبهنسبتديگرانقضاوتچگونگيبرفرديکازمثبتيمشخصهكه
چنينرديفدرتواندميظاهريجذابيتميدهدنشانكهداردوجودشواهديامروز

.باشدهاييمشخصه

جذابيت ظاهری



ينهزمدرجذابیتايهالهخطايازمرتبايحرفهگرانمجاباگرنيستتعجبجاي
درخواستداريمتمايلوداريمدوستراجذابافرادما.كنندگيريبهرهخودكاري

شاملفروشآموزشيهايبرنامهدلايلهمينبهكنيم،اجابتداريمدوستكهراكساني
بينازارخودفروشندگانپوشاك،فروشمراكزاينكهواستآراستگيدربارهنكاتي

.نداغواگرزمينهايندرزيبازنانوجذابمرداناينكهوكنندانتخابجذابداوطلبان

جذابيت ظاهری



اهريظمردمبيشترحالدرهر!افتد؟مياتفاقيچهنباشدكاردرظاهريجذابيتويژگياگر
رد؟كاستفادهعلاقهايجادبرايآنهاازبتوانكهداردوجودهمديگريعواملآيا.دارندمتوسط

امادارد؛وجوددستاينازويژگيچنديندانندميايحرفهكنندگانمجابهمومحققانهم
.استمشابهتآنتاثيرگذارترين

اهت واقعیت اين است که ما افرادي را که شبیه به خودمان هستند، دوست داريم اين شب
د؛ در نتیجه در زمینه عقايد يا ويژگي هاي شخصیتي، پیشینه يا سبک زندگي باشمیتواند 

به توانند ميکساني که تمايل دارند مورد علاقه باشند تا زمینه تسلیم در ما را افزايش دهند، 
.روش هاي مختلف شبیه به ما به نظر آيند

مشابهت



باريک،استيونسنمكلينآمريكايي،هنرپيشه
ازدواجدامبهرااوهمسرشچگونهاينكهاز

تدوسمراگفتاو:گفتسخناست،انداخته
شوخيبويورنگاوسخنگرچه.دارد

هكاندازههمانبهگفتهاينامااست؛داشته
ازاطلاع.هستنيزانگيزعبرتاست،بامزه
يرتأثتواندميداردعلاقهمابهكسياينكه

لاقةعمادراطلاعاين.باشدداشتهشورانگيزي
سليمتبهماتمايلباعثوكردهايجادمتقابل

سيچاپلوپسشود؛مياودرخواستبرابردر
موارديازنفرشدن،يکجذبسادةادعايو

ارندددرخواستيكهافراديدرغالباكههستند
.شودميملاحظههم

تمجيد



ربرابدرمادهدمينشانكهشدانجاممردانرويتحقيقيشماليكاليفرنيايدر
هاآنازكهتحقيقيكوردمردان.باشيمپناهبيتوانيممياندازهچهتامجيزگويي
اينزابعضياز.كردندميدريافتيكساننظرهاييخوددربارهداشتند،درخواستي

سوموهگربهومنفينظرهايفقطديگربعضيبهشد،تمجيدوتعريففقطمردان
:داشتجالبنتيجهسهتحقيقاين.شدارائهدواينازتركيبي

تمجيد



3
نیستلازمنظر،ابرازدیگرانواعبرخلاف
ودنبکارسازبرایمطلقتمجیدهایوتعریف

تهداشصحتچهباشند؛داشتهصحتحتما
اعثباندازهیکبهباشدنداشتهچهوباشد
.شودمیمجیزگوفردبهعلاقهایجاد

2
فردفهمیدندمیمردانکهمواقعیدرحتی

منفعتیعلاقهابرازاینازخواهدمیمجیزگو
هگونهمانشانالعملعکسهمبازکند،کسب

.بود

1

ردهکتمجیدوتعریفصرفارامردانکهکسانی
مورددیگرانازبیشترکهبودندهاییهمانبودند،
.گرفتندقرارعلاقه



ازامهايگيريتصميمهمهدرداردعلاقهايجاددركهتأثيريدليلبهآشناييعامل
اتانتخابجرياندرشدهمشخص.ميكندبازينقشسياستمدارانبهمانرأىجمله
ازييكدر.آشناستشانبراينامشكهدهندميرأيكانديداييبهدهندگانرأياغلب

رايبرقابتدركهمردياوهايو،ايالتدرپيشسالچندانگيزبحثهايانتخابات
نامغييرتباداشتپيروزيبرايكميبسيارشانسايالتكلدادستانمنصبكسب

-وهايوادرسياسيمنصبانصاحبازبسياريخانوادگينام-براونبهخودخانوادگي
.يافتدستقاطعيپيروزيبه

تماس و همکاری



تماسيشتربآنباكهاستترمطلوبمابرايچيزيگويدميكهشواهداينبرپايهافرادبرخي
.ميكنندوصيهترا«تماس»شیوهنژادي،بينارتباطاتبهبخشيدنارتقامنظوربهوباشيمداشته

صورتيبهون،گوناگهايقوميتباافراديبيندربيشترتعاملامكانصرفاكهاستاينآنهانظر
طبيعيرتصوبهافراداينشودميباعثببينند،مساوييكديگرباتعاملاتايندرراخودكه

مدارسرچگييكپابررسيبهدانشمندانكههنگامياماباشند؛داشتهدوستبيشتررايكديگر
اينبالفمخاالگوييدقيقا-استتماسروشبررسيبرايجابهترينكهمكاني-پرداختند

بينژادينهايتعصبمدارس،درنژاديلغوتبعيضكهاستآنبيشتراحتمال.يافتندراايده
.دهدافزايشراآنكهكاهشنهراسفيدوسياه

تماس و همکاری
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